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سقوط هژمونی آمریکا با منشور پنجساله شهید سلیمانی!
به فرمایش رهبری«آن کسانی که به نیروی غیرخدا و آمریکا متکی باشند، نتیجه چنین پشتگرمیهای غلطی شکست میشود،لا یَستَطیعونَ نَصرَهُم» و

«وقتی با توکل به خدا حرکت و خطر را قبول میکنیم، نتیجه پیشرفت و پیروزی است؛ این تجربه ما است».

به گزارش سایت خبری پرسون،دکتر محمدحسین محترم در یادداشتی نوشت: با توجه به وظیفهای که رهبرمعظم انقلاب برای همه، بهخصوص برای
علما و دانشگاهیان و خطبا و مداحان و اهل رسانه و هنر به ویژه صدا و سیما تعیین کردند، سخن گفتن از شهید سلیمانی دیگر زمان و مکان و حد و
مرز ندارد و مخصوص سالگرد آن محبوب دلها نیست، همانگونه که شخصیت و جهاد او مرز نداشت و همانگونه که ذکر امام حسین(ع) چنین است.

-۱ تعبیر رهبرمعظم انقلاب در مورد حاج قاسم، تعبیر عجیبی است. ایشان در دیدار خانواده و ستاد شهید سلیمانی فرمودند«شهید سلیمانی باید زنده
بماند، عیناً مثل قضیّه امام حسین علیهالسّلام!»،و در توضیح آن گفتند«یک بخشیاش کار خدا است که به ما ربطی هم ندارد و خدا خودش زنده نگه
میدارد، امّا یک بخشی از زنده ماندنشان کار من و شماست. اگر من و شما جلسه درست نکنیم، منبر نرویم، سینه نزنیم، روضه نخوانیم، محقق
نمیشود».این سخن شعار «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» را در ذهن تداعی میکند و به این نتیجه میرسیم که مکتب حاج قاسم تداوم مکتب
امامحسین(ع) است و تمام روزهای حاج قاسم کل یوم عاشورا بوده و تمام مناطقی که حاج قاسم در آنها جنگیده و تمام صحنههای ایستادگی در مقابل

استکبار جهانی زمین و صحنه کربلا محسوب میشوند.

روزها ذهن و فکر، مشغول به این بود که رهبری سخنی بدون حکمت و فقط از سر تمجید ظاهری و یا خدایی نکرده تملق نمیفرمایند، پس باید پشت
این تعبیر حکمتی نهفته باشد، تا اینکه به چند سند رسیدم از جمله اینکه مرحوم آیتالله حاج شیخ عباس حقیقی از علمای بزرگ کرمان و استاد اخلاق
را به محل فعلی گلزار شهدای کرمان آوردهاند و مردم میآیند برای زیارت آن!». ایشان از پیروزی انقلاب خواب دیده بود که «کعبه  حوزه، قبل 
میگفت«گذشت تا اینکه انقلاب اسلامی پیروز و جنگ تحمیلی شروع شد. وقتی اولین شهید کرمان را آوردند، در همان نقطهای که در خواب دیده بودم
که کعبه را در آنجا قرار دادهاند، دفن کردند. فهمیدم آن خوابم دارد تعبیر میشود». بعداز آنکه شهدای بیشتری آوردند، مردم بیشتری برای زیارت به گلزار
شهدا رفتند و حالا بعداز شهادت حاج قاسم، صف طولانی و انبوهی از زائرانی را میبینیم که از دور و نزدیک و از داخل و خارج ساعتها به انتظار
میایستند تا خودشان را به مزار شهید حاج قاسم سلیمانی برسانند و دقایقی آن را زیارت کنند. لذا اولا؛ حال و هوای امروز گلزار شهدا تعبیر کامل آن
خواب آیتالله حقیقی و تفسیر تعبیر رهبرمعظم انقلاب است. یعنی ثواب زیارت شهدا و بخصوص مزار شهید سلیمانی ثواب زیارت خانه خدا و قبرمطهر
امام حسین(ع) را دارد و انگار کعبه را طواف میکنی و به کربلا رفتهای! چرا که «أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ». ثانیا؛ وقتی تعبیر رهبرمعظم انقلاب را کنار این
رویای صادقانه آیه الله حقیقی و دهها اشاره و قرینه دیگر قرار میدهیم، معلوم میشود رهبری بدون حکمت و بدون نشانههایی این تعبیر را به کار

نبردهاند و الهامات و ارتباطات و مکشوفاتی پشت پرده وجود دارد که ما بیخبریم!

-2رهبر معظم انقلاب در فرازی از سخنانشان در دیدار با مردم قم نیز فرمودند«حوادث تاریخی یا متضمّن یک تجربه گرانبها و یا متضمّن یک سنّت الهی
است». در این خصوص اولا؛ یکی از تجربههای گرانبهای زندگی شهید سلیمانی برای ما، «تبعیت محض از ولایت است» آن هم نه فقط در شرایطی که
دستورات و منویات رهبری را فهم میکنیم و با نظرات ما منطبق است، بلکه مهم زمانی است که فهم آن برای ما آسان نیست و با نظرات ما همخوانی
ندارد. حاج قاسم به این مضمون میگفت:«در آغاز جنگ 33 روزه لبنان که هدف آن نابودی کامل حزبالله بود، وقتی از منطقه به تهران آمدم، در جلسه
مسئولان عالی رتبه شرایط جبهه جنگ حزبالله و رژیم صهیونیستی را تشریح و تحلیل خود را ارائه دادم، همه منتظر بودند تا رهبری دستوراتی بدهند،
اما رهبری به سه مطلب اکتفا کردند، از جمله فرمودند به دوستان جبهه مقاومت بگویید اکنون شرایط مثل جنگ احزاب است، اگر مقاومت کنید، پیروزی
بزرگ بعداز مقاومت اندکاندک نمایان و حاصل میشود». شهید سلیمانی بعد گفت «من در دلم گفتم کاش حضرت آقا این فرمایش را نمیکردند چون
من که از نزدیک شدت و سختی این جنگ را دیده بودم، از نظر نظامی تحلیل دیگری داشتم». وی در آخر افزود «اما من در آن جلسه و بعداز آن دیگر
چیزی نگفتم و دستور رهبری را بر تحلیل خودم ارجح دانستم و در برگشت به منطقه همان را به دوستان حزبالله منتقل و خودم هم بر همان اساس
عمل کردم و نتیجه همان شد که رهبری فرمودند و بزرگترین پیروزی برای جبهه مقاومت حاصل شد و حزبالله قویتر ماند و بزرگترین شکست رژیم

صهیونیستی رقم خورد».

حالا با این مصداق به خوبی فرق مکتب حاج قاسم با مکتب لیبرالها قابل درک و فهم است که در مکتب حاج قاسم شاهد قویتر شدن هر روز کشور در
حوزه دفاعی و نظامی و امنیتی و دیگر حوزهها و پیروزیهای مداوم و حتی در خدمترسانی جهادی به مردم هستیم و در مکتب لیبرالها هر روز شاهد
ضعفها بهخصوص در حوزه اقتصادی هستیم و اگر در حوزه اقتصادی و دیپلماسی با طرفهای مختلف هم مسئولان مربوط، به جای پروپاگاندا
راهانداختن و رای جمع کردن، دستورات و منویات رهبری را بر تحلیلهای مشاوران لیبرالتر از خودشان و بر دستورات مجامع غربی و صندوق بینالمللی
پول و بانک جهانی تحت عنوان تئوریهای علمی و مناسبات جهانی و هکذا...و بر لبخندها و وعدهها و تضمینهای فریبنده دشمنان رجحان میدادند و
به آنها عمل میکردند، قطعا امروز شاهد مشکلات کنونی نبودیم. لذا این جنبه تجربی و تاریخی زندگی شهید سلیمانی ما را به جنبه اعتقادی مکتب حاج

قاسم میرساند که اگر دستورات ولی را بر نظرات خود رجحان بدهی و به آنها عمل کنی پیروزی و موفقیت حاصل میشود!

ثانیا؛ یکی از سنتهای الهی نیز که در زندگی و با شهادت حاج قاسم برای ما نمایانتر شد این بود که خداوند به همه فهماند همه چیز دست خود
خداوند است و باید به او توکل کرد، از جمله زندگی و جهاد و شهادت شهید سلیمانی با وجود وسوسههای شیاطین جن و انس از یکسو و از سوی



دیگر با وجود مراقبت چهل ساله شهید پورجعفری عزیز از وی! نکته اول اینکه در چهل سال حضور مستقیم در خط اول مبارزه با استکبار و آمریکا فکر
حاج قاسم یک لحظه هم وسوسه نشد که به غیرخدا توکل کند و به امکانات مادی امیدوار باشد و وسوسه شعارها و وعدههای فریبنده دشمنان و
تحلیلهای فریبکارانه اشخاص و جریانات سیاسی نشد و تا آخر مقاوم و استوار بر عقیده الهی خود ایستاد. نکته دوم این که وقتی خداوند مصلحت
اسلام را در این قرار دهد که شهید سلیمانی را ببرد، خود شهید پورجعفری عزیز را هم میبرد تا بفهماند که محافظت شهید پورجعفری هم به اراده خدا

بوده است!

نکته سوم اینکه تا شهادت هم خداوند محافظ شهید سلیمانی بود«... والله خیرحافظا»! علاوه بر نقشههای فراوانی که در سالهای منتهی به شهادت در
منطقه کشیدند تا او را شهید کنند، به عنوان نمونه در عملیات بستان که حاج قاسم مجروحیت شدیدی از ناحیه شکم پیدا کرد، و او را به بیمارستان قائم
مشهد منتقل کردند،یکی از پزشکان آن بیمارستان از اعضای گروهک منافقین بود و وقتی وی را شناخت، نقشه ترور او را ریخت. اما دو رزمنده به
نامهای مصطفی موحدی(برادرزاده آیتالله موحدی کرمانی) و همایونفر که هر دو بعدها شهید شدند، به نقشه او پی بردند و با کمک یک پرستار
کرمانی سردار را از آن بخش خارج کردند و نگذاشتند آن دکتر خائن نقشهاش را عملی کند و این نیز اراده خداوند برای حفظ او برای اسلام و مردم و
کشور و جهان اسلام و جبهه مقاومت بود! نکته چهارم این که در سنت الهی لازمه پیروزی، توکل به خدا و خطرپذیری است نه امید بستن به دشمن و
عافیت طلبی!. به فرمایش رهبری«آن کسانی که به نیروی غیرخدا و آمریکا متکی باشند، نتیجه چنین پشتگرمیهای غلطی شکست میشود،لا

یَستَطیعونَ نَصرَهُم» و «وقتی با توکل به خدا حرکت و خطر را قبول میکنیم، نتیجه پیشرفت و پیروزی است؛ این تجربه ما است».

ثالثا؛ یک سنت الهی و تجربه دیگر این است که دنیای استکبار امروز هم مثل دستگاه ظلم و جور آن زمان دچار خطای محاسباتی شد. یزید و عمرسعد
تصور میکردند با شهادت امامحسین(ع) به اهداف خود میرسند و مکتب امامحسین(ع) به فراموشی سپرده میشود، ولی برعکس شد. حالا هم
استکبار و صهیونیستها تصور میکردند با برداشتن حاج قاسم میتوانند از افول خود جلوگیری کنند اما «شهید سلیمانی» برای آنها خطرناکتر از «سردار

سلیمانی» شد!

از تحلیلهای اندیشکدههای اطلاعاتی آمریکا درخصوص اهداف شهادت سپهبد سلیمانی پرده انگلیسی و آمریکایی  آنچه که تاکنون رسانههای 
برداشتهاند این است که «ترور ژنرال قاسم سلیمانی و ابومهدیالمهندس اقدامی هدفمند در راستای به تاخیرانداختن روند سقوط هژمونی آمریکا در
خاورمیانه بود». اما بیخبر از همه جا در این جنایت هم اشتباه محاسباتیشان، خود عاملی شد برای سرعت گرفتن افول آمریکا! در آخرین جلسهای که
پنجشنبه در سوریه برگزار شد، شهید سلیمانی با الهام به اینکه تا ساعاتی دیگر به دیدار خدا میرود، از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۳ بعدازظهر بدون وقفه
منشور ۵ سال آینده مقاومت، از برنامه تکتک گروههای مقاومت تا شیوه تعامل با همدیگر را ترسیم کرد و آنچه برای گروههای مقاومت در آن جلسه

غیرعادی به نظر رسید این بود که حاج قاسم تاکید کرده بود«همه بنویسند، هرچه میگویم، بنویسید. منشور۵ سال آینده را دارم برایتان میگویم»!.

گفت و رفت تا نبودش خلأای در روند سقوط هژمونی آمریکا ایجاد نکند!.
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